
 

 

 محمّد سیّد بررسی و أحلیل اشعار محلّی سیّد
 1مریم طاهرزاده موسویان

 چکیده
بـار کولـه»در کتـابی بـا نـام را ی شاعر توانای بهبهان، اشعار فارسی خود با لحن جـدّ  ،سیدمحمدِ سید

اسـت. گردآوری نمـوده« گپ سیّد»را به گویش بهبهانی در کتابی با نام  یشو اشعار طنزآمیز خو« سیّد
وی در میان مردم بهبهـان ارزش و جایگـاهی ممتـاز دارد. شـاعر در ایـن کتـاب بـه  «گپ سیّد»کتاب 

اسـت. بعضـی از  مسائل و مشـکلات مـردم و شـهر بهبهـان بـا گـویش محلّـی و زبـان طنـز پرداختـه
مـومی اسـت. در شـود و همگـانی و ع بهبهان مربـوط نمی ۀموضوعات شعری این کتاب، تنها به جامع

از یی، اشـعار و تحلیـل محتـوا و پـس از مطالعـهگردیـده چند شعر از این کتاب انتخاب اخیر، پژوهش 
های تحقیق، ایـن پـژوهش بـه بندی روشاساس طبقه است. بر بررسی گردیدهنیز دیدگاه نقد اجتماعی 

گیــری و ، نتیجــهاســت. در بخــش پایــانی ای انجــام شــدهکتابخانــه ۀروش تحلیــل محتــوا و بــه شــیو
 است. شدهذکر های پژوهنده  برداشت

 بهبهان، شعر طنز، گپ سیّد، ارجان، جامعه، نقد : کلمات کلیدی
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 مقدّمه  .1
پرداختنـد و آن مـی سیک ادب فارسی و شاعران پرآوازۀاغلب محقّقان تنها به بررسی آثار کلادر گذشته 

دوسـتان و محققّـان بـه ادب از  های اخیـر بسـیاریسالکردند امّا در به ادبیّات فولکلور کمتر توجه می
در ایـن زمینـه انجـام ای گسـترده تحقیقاتاند و اهمیّت فولکلور و ادبیات شفاهی این مرز و بوم پی برده

 .  اند داده
 . زویش مردم بهبهان1-1

کهـن  هـایهـای باسـتانی و بازمانـده از زبـانگویش بهبهانی یکی از گویشبر اساس شواهد موجود، 
 ۀفرد آن فقط در شهرستان بهبهان رایج است. شاخبهویژه پارسی میانه است و شکل منحصرایرانی و به

گفتنـد کـه در جنـوب و مـی« پهلوی ساسانی یا پارسیک»میانه را  ۀهای دورزبان جنوبی از گروه غربی
هـایی وجـود گویش ،قاست. در این مناط جنوب غربی ایران )یعنی نواحی اطراف بهبهان( رواج داشته

 این گویش در هیج جایی از ایران دیـده ۀفرد بهبهانی است. نمون به ها گویش منحصراشته که یکی از آند
 است اذعـان داشـته کـه تنهـا گونـۀ نوشته «سید»ای که بر کتاب شود. خیرالله محمدیان در مقدّمهنمی

است. عباس سلطانی در کتـاب خیالـت فارس رایج « کوه مرّه سرخی» ۀدر منطق این گویشنزدیک به 
های پارسـی میانـه اسـت کـه تغییـرات و گویش بهبهانی از شعبه»د: نویسمی این گویش ۀتا اَمی دربار

های مکرّر را کمتر به خود راه داده و به همین دلیل به نسبت فارسی معیار کنونی، قرابت بیشـتر استحاله
هـای ها و لهجـهنیز چون دیگر گویشاین گویش  .(37:1388 سلطانی،)«تری با پارسی میانه داردو عمیق

 آن بـه دسـت فراموشـی سـپرده ۀکهنـ های هبسیاری از واژ ه ودچار تغییر و تحوّل گشتبا گذر زمان ایران 
 به فارسی میانه بـاز «چیزی را کش دادن»به معنای « دَوَل دادن» ۀواژ ۀبه عنوان مثال سابقه است؛ شد
این گـویش  های تاریخی بعضی واژه ۀشود. نیز سابقمی شنیده ا از زبان افراد مسنّ گردد و امروزه تنهمی

بـه معنـی « هُمّـار»ای بـه نـام واژهدر ایـن گـویش به عنـوان مثـال  ؛استای از ابهام باقی ماندهدر پرده
تـاکنون که هنوز بر زبان مردم این منطقه جاری اسـت. متاسّـفانه وجود داشته  «آهسته و آرام راه رفتن»

اسـت. بسـیاری  روی این گویش انجام ندادهای  و علمیای کار بنیادین جامع شناس برجستههیچ زبان
 کند.   علمی ندارد و پژوهشی گسترده و علمی را طلب می ۀشناسنام این گویش،های از واژه

بهبهانی ذوق این منطقه در کنار اشعار فارسی خویش، از گویش  ، شاعران خوشالایّاماز قدیم 
اند و الحق از حجم عظیمی از اشعار خود را به این گویش سروده ،اند و با هوشمندی تمامها بردهبهره
ند مردم این دیار با ادبیّات محلّی خویش بیشتر و بهتر ا هدانستچرا که می؛ اندخوبی برآمدهآن به ۀعهد

ضمن این که از این شاعر با عنوان پدر ی گیرند. خیرالله محمّدیان در کتاب میرزا شوقی بهبهانانس می
در طول  ،تر از جان امروزارجان دیروز و بهبهان شیرین»نویسد: میکند، شعر محلّی بهبهان یاد می

وی در  .(1:1386)محمّدیان،«است ادبی بزرگی را پرورانده -های علمیتاریخ پرافتخار خود شخصیّت
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از شاعران دوران گذشته چون ملّا حامد بهبهانی،  نیز ستا نوشته «گپ سیّد»ای که بر کتاب مقدّمه
  -با وجود کثرت شاعران -بهبهان  یسراکند و از معاصران محلّییاد می زرگر صفوی و قدسی بهبهانی

رضا قیصری، دکتر محمّدحسین مرتّب، تقی آصفی، عباس سلطانی، علیشعرای شاخصی چون به 
 کند. بسنده می بهرام دادمهر

 ویبندی موضوعی اشعار مد سید و دستهح. سیدم2
، شاعر دلسوز و منتقد اجتماعی ،های مردمی بهبهانترین شخصیتیکی از آشناترین و محبوب

بار کوله» به زبان فارسی معیار در کتابی با ناموی  اشعار  .است ه.ش.(1387 ، ف.1319ت.)سیدمحمد سید
 ۀاست. عمد به چاپ رسیده «گپِ سیّد»ی در کتاب بهبهان ۀبه لهج شو اشعار محلّی و طنزآمیز «سیّد

خاطر انتقادها و طنزهای اجتماعی وی ه ت این شاعر بهبهانی در میان مردم بهبهان بشهرت و محبوبیّ 
است. شاعر در این کتاب به مسائل و مشکلات  به گویش بهبهانی است که در کتاب اخیر چاپ شده

ی از این اشعار انتقادی مربوط به آداب و رسوم محلّی و است. بعضبهبهان پرداخته ۀمردم و جامع
 ۀگیر همکه گریبان موضوعاتیشامل همگانی دارد و  جنبۀجامعه و فرهنگ بهبهان است و بعضی دیگر 

بهبهان که از  ۀای از موضوعات اجتماعی جامعدر این پژوهش به بررسی پاره شود. می مردم ایران است
 ؛شوندپردازیم. این موضوعات به دو دسته تقسیم میاست میب گردیدهلای اشعار شاعر انتخالابه

عمومی و  ۀموضوعاتی که جنبدوم د و دارنبهبهان اختصاص  ۀموضوعاتی که تنها به جامع نخست،
نام اشعار خویش را تا جایی که امکان دارد است  همگانی دارند. لازم به ذکر است که شاعر سعی کرده

سرایی، استفاده هایی چون داستانهای خود از شیوهتخاب کند. سید در طنزپردازیبه گویش بهبهانی ان
است. به طور کلّی وی منتقدی اجتماعی  سؤال و جواب و انتقاد از خود بهره برده ۀگو، شیوواز گفت

را  ها نماید و نیز کمبودها و مشکلات جامعهمتوجّه نابهنجاریمردم را سعی کرده با زبان طنز است که 
ی و نقد برخی است. در ادامه به بررس را به شایستگی انجام داده کاربه مسؤلان گوشزد کند و الحق این 

 پردازیم.از این موضوعات می

 های اجتماعی نیمانابساکمبودها و . 2-1
کمبودهـایی کـه ها و  نابسامانیبسیاری از کند. از کمبود امکانات رفاهی شهر شکایت میبه کرّات سید 

جا که ابیـات سـید بیـانگر وجـود ها سخن گفته؛ امروزه وجود ندارد امّا از آنسیّد در روزگار خود از آن
و شاعر با زبان گزنـدۀ طنـز  استبوده  -در زمانی نه چندان دور -چنین مشکلاتی در شهرستان بهبهان

 شود.بررسی می ن هاآای از دارد؛ در ادامه پارهها پرداخته و مسئولان را به تفکّر وامی به آن
 



 66  1397  بهار، 19مارۀ ایران زمین، ش یمحل یها ات و زبانفصلنامۀ ادبی 
 

 

 نبودن زاز شهری در بهبهان. 2-1-1
منطقـۀ  وایران است و پالایشـگاه گـاز بیدبلنـد جـز انرژیترین منبع بزرگاستان خوزستان در حالی که 

و مـردم  نصیب بوده اسـت این شهر از نعمت گاز شهری بی« سید»، در روزگار شودبهبهان محسوب می
شدند. وجـود صـنایع زیادی را متحمّل می  های طویل، رنجدن در صفهای گاز و ایستابا حمل کپسول

ها و تأسیسات نفتی، موجبات اشتغال بسیاری را در این شـهر فـراهم کـرده خانهمهم نفت و گاز و تلمبه
برای چرا که  کند انتقاد میمسئولان شهر از  شاعربوده است.  نشده گاز به این شهر کشیدهلولۀ هنوز  امّا

البته باید خاطرنشان کرد که شاعر قصد سرزنش مسـئولان را نـدارد بلکـه از  .کنند تلاش نمی شهرشان
 کند.روی دلسوزی کمبودها را به آنان یادآوری می

 مثال:
ـــــارِن ـــــوم آزگ ـــــال تم ـــــیس س  ب

ــــه ــــوارنلول ــــرّه سِ ــــسِ کُ ــــا پَ  ه
ــــــرمُ دِرارن ــــــرَی سِ ــــــیشُ تَعمِ  م

 

ــی   ــارن م ــاز دَسِ ک ــی گ ــه  س ــن ک  گِ
ــــهر    ــــه شَ ی ــــیری ر ــــدارِنش  وامی
 گَفتِـــــرِی ای شَـــــهرِ نَ بِکـــــارن  

 (49:1386)سیّد،                                                  
bis sâle tamume âzegâren / migen ke si gâz dase kâren 

lulehâ pase korre sevâren / širey riy šahr vâmedâren 

mišo tameray sermo derâren / gafterey išahre na bekaren                               

های گاز آماده و شیر کار گاز هستند. لوله گویند دست به: بیست سال تمام است که میابیات برگردان
 خواهند ما را مسخره کنند و بزرگان این شهر کارایی ندارند. اند. میآن را به سمت شهر کشیده

 جِـــه رَهتِـــه تـــا تِ تهـــرو گـــازِ ایـــن 
 مــــا گــــازِ پَتــــی تِ سِــــرمُ هــــر رو 
ــــــارِن وُ نَ دارِن  ــــــا نَ دی ــــــل م  مُ

 

ــــسِ اُ    ــــی بُ مِ ــــهراشُ هَمِ  رو وش
  لیــــــامُ کُــــــرّوهصَــــــفِن وُ تِ پَ   
 گَفتِـــــری ای شَـــــهرِ نَ بِکـــــارِن  

                                                                                         )همان(                                                                  
gâze inje rahte tâ te tehru / šahrâšo hamey bo mese ow ru 

mâ gâze pati te sermo har ru / safen vo te pahliyâmo korru 

mol mâ na diyâren vo na dâren / gaftery i šahre na bekaren 

را بـه شهرشـان رودخانـه آن  شهرها مثـل آب ۀشده و هم نطقه تا تهران کشیده: گاز این مابیات برگردان
شویم. مسـئولان شـهر مـا ت میهای طویل اذیّ برند. اما هر روز کپسول گاز در سر ماست و در صفمی

   ای ندارند.کنند و عرضهنمیکاری 
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 شده. نداشتن آب شیرین و أصفیه2-1-2
رسـد شـوری آب نظـر مـیاست. بـهشده بوده تن آب شیرین و تصفیهنداش ،یکی دیگر از مشکلات شهر

آب شـرب ارجـان در آن  ۀاسـت. دربـاربهبهان میراثی است که آن را از شهر باستانی ارجان به ارث برده
بـه عنـوان  ؛انـدنویسان و مورّخان از گوارا نبودن آب این ناحیه سخن گفتـهروزگار تقریباً جمیع جغرافی

 . (78:1324)یـاقوت حمـوی،  «آب ارجان خـوش نیسـت»نویسد: البلدان میوی در المعجممثال یاقوت حم
آب » :نویسـدمـی و داردبـاره نظـر مشـابهی  این درنیز زیسته العالم که در قرن چهارم میمؤلّف اشکال

یا یک منزل است از ارجان که  حوقل نیز با آنابن .(117:1368)جیهانی، «ایشان شورمزه و میان ایشان و در
 . (38:1366حوقـل، ) ابـن «آبش خوش و گوارا نیست»کند که در عین حال تأکید می ،کندبسیار تعریف می

در است امّا نسـبت بـه گذشـته بهتـر اسـت. طور کامل رفع نشدهالبتّه مشکل آب شرب بهبهان هنوز به
شـد نمـک آن استفاده می المثل برای شستشوی صورت ازکشی بسیار شور بود و اگر فیگذشته آب لوله

طـور سیّد در شعر خود این موضـوع را بـهسوزاند چه رسد به این که بتوان آن را نوشید. ها را میآن چشم
 .استتمامی ادا نمودهنمایی و زبانی طنزگونه حقّ سخن را بهواضح بیان کرده و با بزرگ

    مثال:
ـــــــــورِن  ـــــــــن و نَ س  اُوامُ نَ تَهلِ
ـــ  ـــر اَت ـــلِ خِ ـــی جُ ـــورِنبَلک  وش بِش
ــه  ــی غَچِّ  و مَشــکِ چــاروادارِن (1)جِ

 

ــــورِن   ــــه ج ــــدیا اَتَ چ ــــومِی نَ  ط
 مِبیـــنِن خُـــشُ کـــورِن یاَیـــنِ نَـــ  
 گَفتِـــــری ای شَـــــهرِ نَ بِکـــــارِن  

 (49:1386)سیّد،                                        
owâmo na tahlen vo na suren / tumey nadiyâ atah čejuren 

balki jole xer a tuš bešuren / ayne naymebinen xošo curen 

jey γačče vo maške čârvâdâren / gaftery išahre nabekâren 

طعـم آن معلـوم نیسـت چگونـه اسـت. شـاید  های ما نه تلخ است و نه شور و اصـلاً : آبابیات برگردان
مگـر مسـئولان خودشـان  قدر بدمزه اسـت وگرنـه شویند که اینروپوش خر یا غچّه و مشک در آن می

 ای نیستند. قدر بدطعم است و بزرگان شهر ما کارهه چآب بهبهان بینند که نمی

یخ2-1-3  . ناشنابته ماندن بهبهان در زذر أار
چـاه نفـت در  با وجود آن کهکند و از آن گله دارد این است که از دیگر مسائلی که شاعر به آن اشاره می

 آورنـد.شود و به جای آن نام آغاجری را مینمی نامی از بهبهان آورده باز ه استشهر بهبهان کشف شد
آمـد. حسـاب مـیآغاجری در گذشته از توابع شهرستان بهبهان به»است:در کتاب سیمای بهبهان آمده
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) نحـوی، «ترین منـاطق بهبهـان بـوددلیل وجود منابع و تأسیسات نفتی بسیار عظیم از مهم این منطقه به

15:1375).  
   مثال:

ـــــی ـــــو دِر اَمِ ـــــت اَ تِ بِهبُه  اَی نف
ــگ مــی زِه بِهــی کــه چَــه دِراَمِــی بُن  

ـــــــازِگارِن ـــــــا اَ تَ نَس ـــــــمِ م  دی
   

یتِــــر اَمِــــی    هـــر خَبَربُــــری کـــه ز
 اَمِـــــیوِرجَمـــــبِ آغـــــاجَری دِر  
 کـــــارنگَفتِـــــرِی ای شَـــــهرِ نَ بِ   

 (51:1386)سیّد،                                        
ay naft a te bebohu deramey/ har xabar bori ke ziter amey 

bong mize behi ke čah deramey/ ver jambe âγâjari deramey 

dime mâ atah nasâzegâren / gafterey išahre na bekâren 

کند که چاه نفـت از : اگر چاه نفت در بهبهان کشف شد هر خبرگزاری که رسید اعلان میابیات برگردان
هر است. گویی با ما سازگاری ندارند و علـتش نیـز عـدم توانـایی مسـئولان شـ غاجری درآمدهسمت آ
 است.

 . رعایت نکردن قوانین رانندزی 2-1-4
است. بـا توجّـه بـه در این شهر های فراوان موتورسیکلت وجود و تردّدهای شهر بهبهان یکی از ویژگی

شـود کـه بـه قـوانین مـی و بعضی مواقع هم دیده تندهسها جوانان که بیشتر رانندگان موتورسیکلت این
راننـدگی موتورسـواران  شـیوۀاز  یباره شعری انتقـاد این کنند؛ سیّد درراهنمایی و رانندگی توجّهی نمی

سـرعت مشکلات ناشی از است. سیّد در این شعر  نهادهنام یعنی موتورسیکلت  «سِکِل»و آن را  سروده
و هـای طـولانی سوار شدن چند نفر بر روی یک موتور حتـی در مسـافت ،بالا، سبقت از سمت راست

 شود: چنین آغاز میسید کند. این شعر بیان می ... را 
ــــــابو ــــــینا تِ خی ــــــه پس  سِیلیشِ

   (2)اِمـرو کـه نَـه تُــو گَـپ هِـه نَـه طُوهــو
ــــــکِلِن وُ رِی خُوکِســــــو    گــــــازِ سِ

   

ـــــادِ سِـــــکِلُ جَـــــوونِ نـــــادو   ب
 اَرغـــو نَـــه مِثـــلِ زَمـــی جُمنَـــکِ  
 رو هِــــی جــــونِ جَــــوو مــــی دَمِ اُو 
                                                            (98)همان،                                                           

seyliše pasinâ te xiyâbu / bâde sekel o javune nâdu 

aemru ke na to gap he na tohu / na mesle zami jomnake arγu 

gâze sekelen vo rey xokesu / hey june javu mi dame ow ru 

امروز  .های نادان دیدن داردها و این جوانبرگردان ابیات: عصرها در خیابان سرعت زیاد موتورسیکلت
 را بـههـای مـا چه جوان های قدیم بهبهان خبری نیست؛ آنلرزهو طاعون و زمین (وبابزرگ )که از تب 
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رسـتان یکـی ها در موتورسـواری اسـت. گـاز موتـور و راه قبکشاند سرعت بالای آنسمت قبرستان می
 شود. می آسانی گرفتهشود و جان جوانان ما به می
 

 شـــو بـــادِن اَ تِـــه جـــومُنِی وُ مـــی 
ــــی  ــــبقت دَسِ راس م ــــا سِ ــــو ب  گ
ـــو   ـــم ب ـــی ه ـــرابِ مَسّ ـــه خ ـــه کَلّ  یَ

    

 بــــا گــــردنِ خَــــل زُلــــفِ پریشــــو  
ـــو   ـــات ک ـــان پَ راهنم ـــوی خَلب  آغُ
ـــو   ـــه اُ ج ـــا تِ ـــرِ پ ی ـــه اَ ز ـــی خُونِ  بِ

                                                                (98:1385)سید،                                                  

 bâden ate jumeney vo mišu / bâ gardane xal zolfe parišu 

 bâ sebqate dase râs migu / âγoy xalabân pa râhnemât ku 

 ya kalle xarâbe masi yam bu / bey xone a zire pâ te ow ju 

گیـرد برگردان ابیات: جوان موتورسوار با گردن کج و زلف پریشان از سمت راست یک خودرو سبقت می
زنـد. خـوب اسـت یـک راننـدۀ نما نمیگوید که چرا راهشود و به طعنه به او میو متعرّض رانندۀ آن می

یر پا و مشت و لگد بگذارد. کلّه  خراب هم پیدا شود و چنین جوانی را کنار جوی خیابان، ز
. سـید بـه ایـن حمل سرنشین اضـافی اسـت ،غیرقانونی موتورسواران بهبهان کارهاییکی دیگر از  

 موضوع هم پرداخته است:
ــــوارِن  ــــور سِ ــــه موت ــــرِ یَ ــــا سِ  هفت

ــونِ  ــی ج ــارِن مِ ــه ب ــه ایچِ ــل یَ ــه مُ   ؟یِ
 اَی غافِـــــل اُبـــــی خُ ای نِمیـــــدو  
ـــــادِن ـــــایِرِن وُ ب ـــــرِ دو ت ـــــی غی  مِ

 

ـــارِن    ـــی قط ـــا همِ ـــل ج ـــه گُ  رِی یَ
 دی وُ دوسِـــــه دُوت وُ دو بُـــــرارِن   
 پِـــــی ســـــال اســـــیرِ دارُ دَرمـــــو   
ــــدادِن...    ــــه پیلِشَــــم بُ   دیگِــــی گُتِ

          )همان(                                                         
haftâ sere ya motor sevâren / rey ya gole ja hamey qatâren 

mey june ye mol ya iče bâren / di vo do se dot wo do borâren 

ay γâfel obi xo i nemidu / pey sâl asire dâr o darmu 

mey γeyre do tâyeren vo bâden / digey gote pilešam bodâden… 

؟ همه بار است مگر جان این موتور مال این ،روی یک موتور سوار هستند برگردان ابیات: هفت نفر بر
به سال باید  چندداند که نمی ،دودختر و دو برادر، اگر راننده دچار غفلت و اشتباه ش  مادر و دو سه

دیروز گفته که  ؟ی باد استو مقدار چرخ غیر از دوسیکلت درمان باشد. مگر یک موتورو دوا  دنبال
 . ...بدهکار استهم هنوز پول آن را 

 چـــرخ پِســـی وُ رِی خیـــابو    تـــک   
ــو    ــرِی ب ــوش اَ سِ ــی اَی ه ــه گُمبِک  یَ
    

 شـــو نِصـــفِی تِـــه هـــوا اُوِختِـــه مـــی   
ــــو... مــــی     دو کــــه ادا هنــــر نَوُمب

                     )همان(                                                   
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 tak čarx pesi vo rey xiyâbu / nesfey te havâ ovexte mišu 

 ya gombeki ay huš a sery bu / midu ke adâ honar navombu 

راند؛ زند و نیمی از موتور در هواست آن را میچرخ میحالی که تک جوان موتورسوار دربرگردان ابیات: 
 .شودهنر محسوب نمی ،داند که ادا و اطوارنین جوانی باشد میای هوش و عقل در سر چاگر ذرّه

   :گویدگیری میسیّد به عنوان نتیجه
 جــا بـــو هرچــی کـــه بِقُویــدِه وُ بـــه  

      
ـــو  ـــر نَوُمب ـــه دردسِ ـــی تِ ـــاهی س  گ

 (99)همان:                                                            
 harči ke beqoyde vo bejâ bu/ gâhi si te dardeser navombu 

 گردد.قاعده باشد برای انسان دردسرساز نمیجا و بهبرگردان بیت: هر چیز که به

 های فرهنگی سید. دغدغه2-2
رهنگـی شـهر خـود رنـج هـای فنیماست که از نابسـاا سرا و طنزپردازی اجتماعیسید شاعری محلّی

خـود و آداب و رسـوم و  ۀمند به حفظ گـویش منطقـ هعلاق ا،سران محلّیشاعر مثل دیگربرد. او نیز  می
مربـوط بهبهـان ست که به تاریخ مرز و بـوم ا به دنبال حفظ هر چیزی ویاست.  شهر خویشفرهنگ 

 شود. این دسته اشاره می . در ذیل به مواردی ازباشد

   أعصّب بر حفظ زویش بهبهانی .2-2-1

رفـتن تـدریجی گـویش بهبهـانی  ، از بینبهبهان و مردم آن ۀندهای سید برای آیترین نگرانی یکی از مهم
های خود بـه زبـان با بچّه وقتیکند که از مردم گلایه می «و کَلا وگکُ »است. شاعر در شعری با عنوان 

از سـید برگرفتـه شـوند. نـام ایـن شـعر باعث نابودی گویش محلی خویش می کنند میصحبت فارسی 
 است.  جامی آمده الاحرارۀتحفکه در  استحکایت معروف زاغ و کبک 

شـود کـه در هـا باعـث مـیا بچّـهفارسی حرف زدن بـدر نوارهای صوتی اشعارش، سیّد  ۀبنا به گفت      
کلمـات اصـیل و  ،هـاگذر سالبا های آینده چیزی از گویش بهبهانی باقی نماند. در طول زمان و  سال
چه  چه امروز از گویش بهبهانی باقی مانده با آن ی که آنطوربهبهانی از این گویش حذف شده؛ به ۀکهن

گویـد اگـر . سیّد میاست تفاوتاست بسیار مبهبهان وجود داشته  ۀهفتاد یا هشتاد سال پیش در منطق
هایمان فارسـی سـخن د با بچّهنخواهتبع ما می و به ندا سوادی که در منزلرد یا پیرزن بیدقّت کنیم پیرم

خواسـت المثل کبک و کلاغ )کلاغ مـید و شاید ضربنبرآی این کار ۀاز عهدخوبی بهد نتواند نمینبگوی
گفـتن  د سـخندر مـوربهترین مصـداق راه رفتن کبک را یاد بگیرد راه رفتن خودش را هم فراموش کرد( 

وقتـی کـه  ضـمونایـن م ابـ ؛اسـت نامیـده«کُـوگُ و کَـلا»را  ایـن شـعر اجتمـاعی ،ها باشد. شاعرآن
زدن خودشـان را  ها فارسی سخن بگوینـد حـرفبا بچّهترها ت از جوانخواهند به تبعیّ میای ما بزرگتره
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« مُل مَندِسَـن»کند که شخصی به نام کنند. بند اوّل شعر نقل قول است. شاعر نقل میهم فراموش می
 گویـد واش سـخن مـیوهگویی اسـت و معلـوم نیسـت چگونـه بـا نـرا دیده که حرف زدنش پرت و پلا

کبک و کـلاغ  گفتن سخنمثل  ،زدنیهایی درهم از فارسی و بهبهانی است و چنین حرف جملاتش واژه
 است: 

 مُل مَندِسَنَم دی که گَپِـی پَـرتُ پَـلا بـی 
ــی  ــبا ب ــردا وُ صَ ــتنِ ف ــدِی گُق ــرَه وُبی  بی
 هیچی نـه خرابـی و همِـی چـیمُ ارابـی 

 

 هرچیش اَ نَوَی گُ نَه دیا نَقـلِ کجـا بـی   
 میشگو تو برو جِی جُلُ بَندِت تِ سِرا بی  
ــی   ــلا ب ــوگُ ک ــپ زِدِنِ کُ ــه گَ ــو دِگِ  بُقیمُ

 (85:1386)سیّد،                                           
molmandesanam di ke gapey partopalâ bi / harčiš anavay go nadiyâ naqle kojâ bi 

birahh vobidey goftene fardâ vo sabâ bi / mišgo to boro jey jol o bandet te serâ bi 

hiči naxarâbi vo hamey čimo arâbi / boqimo dege gap zedene kogo kalâ bi 

 
 گوید:فارسی سخن میبه بزرگ پدرنوه با 

 امروز آغاجون گفته که بابا میـره بـازار 
 ول صبح رفته سـرکارباز هم که مامان ا 

 

 خره با دوتا خودکار یک کیف برای من می  
 ی یالّلــه بلنــد شــو بابــا پولــداربایــد بخــر  

 )همان(                                                                              
طـور یمـی فارسـی را بـهآمیزد؛ نیمی کلمات بهبهانی و نبابابزرگ کلمات فارسی را با بهبهانی درهم می 

گونـه سـخن گفـتن را امـروزه در بـین پیرمردهـا و کند. ایندست و پا شکسته کنار هم جفت و جور می
 بینیم:هایشان بسیار میهای بهبهانی با نوهپیرزن

 درآری (3)خوی دوخه روز تو میهم مثل پریگ 
ــاری  ــر خ ــار س ــو خُ انگ ــتی ت ــه هس ــدیر چ  بن
 ی خیرِنســا بــی  یِ مــرد تُ خــونِن نَــه عــالِ  

 

 ری آ روز دو ســه دعــوا تــو ســر مــا نمــی هــر  
ـــرو مدرســـه   ـــداری ،وردار ب ـــی درس ن  ؟مِ
 بُقیمُـــو دِگِـــه گَـــپ زِدنِ کُـــوگُ کـــلا بـــی  

 )همان(                                                            

ham mesle parig ruz to mixoy duxe darâri /har ruz dose davâ to sare mâ nemiyâri 

bandire če hasti to xo engâr sare xâri / Vardâr boro madrese mey dars nadâri? 

ye marde to xunen na âley xeyrenesâ bi / boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi 

سـه دعـوا دوخواهی دورنگی کنـی و دبّـه دربیـاوری؛ هـرروز برگردان ابیات: باز هم مانند پریروز تو می
ایـن  ؟مگـر درس نـداری ،ات بـروکنی! منتظر چه هستی چرا آرام و قرار نداری بـه مدرسـهدرست نمی

الّنسا یا همان )مـادربزرگ( و تنهـا چیـزی کـه بـاقی بی خیرحرف زدن مرد خانه است نه حرف زدن بی
 داشتیم حرف زدن کبک و کلاغ بود. 
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 گوید: دوباره آقاپسر می
 وز دیگه صبحونه که شیرهراستی بابا امر 
 میـره  آدم گشـنه مـی ،دست تو اگه باشه 

 

 گی نون و پنیره یا مثل همیشه باز می
 مو بده تا بخورم مدرسه دیرهشیرا  

 )همان(                                                                  
 دهد: بابابزرگ جواب می

ــیش اَ   ــده رِخت ــکِش ن ــن پِش ــوزِش بُکُ ــا پ ــرِ ج  سِ
ــــاجز   پا؟ع ــــرِ ــــه اَ سِ ــــبگِهی تِیسِ ــــدی صُ   نشُ
ـــی   ـــا ب ـــنِ م ـــی چِ ـــی س ـــورِ ایچِن ـــادُ بُخ ـــه ب  یَ

        

 وِیسـا خُـی چـی بُخُـوری رَه نَـرو وَختی که مـی  
ـــوا   ـــرو دَمِ دَع ـــدِه اِم ـــه شُ ـــون لِ ـــا خُ دِلِم  م
 بُقیمُـــو دِگِـــه گَـــپ زِدِنِ کُـــوگُ کـــلا بـــی  

 )همان(                                                                  
puzeš bokon peškeš nade rextiš a sere jâ/vaxti ke mixoy či boxori ra naro vesâ 

âjez našodi sobgehi teyse a sere pâ / mâ xo delemun leh šode aemru dame davâ 

ya bâdo boxure ičani sičene mâ bi/ boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi 

خواهی چیزی بخوری راه نرو و بایست،  وقتی می ،برگردان ابیات: آن را سربکش و مواظب باش نریزی
شـاعر ]ما که امروز دور دعوا دلمان خون شـد.  ؟ایای خسته نشدهحالا سرپا ایستاده که از صبح تا ینا

آید و اصـلًا چـه نیـازی ما می یک چنین گرد و خاکی به چه کار :[گویداز جانب خود در بیت پایانی می
 زدن کبک و کلاغ بود.  و تنها چیزی که باقی داشتیم حرف  به این طور صحبت کردن داریم

 گوید تا حرف زدن او را هم بشنویم: بی سخن میای هم از زبان بیشاعر چند جمله 
 شـو میاشِل تا بُخُو اَی نَخُو ضامات نِ و 
ـه وُ رَ رَ    دو تِـه نمـیمِی ای نَه بِچِـی شَسِّ
ـن ای یـا سِـرِ پـا بـی     اِمرو جَرِ مـا شَسِّ

     

 گــو بنــد دِلِشِــی بُــردِه وُ صُــب تــا ایسِــه مــی
 تو بَعضِ یه می خُو پِه مِی واشِل کِه خُشِی می

 دِنِ کُــوگُ  کــلا بــیبُقیمُــو دِگِــه گَــپ زِ 
 (86، )همان                                                                  

vašel tâ boxo ay naxo zâmât nemišu/ bande delešy borde vo sob tâ ise migu 

mey i na bečey šase vo ra rate nemidu /vâšel ke xošey mixo pa mey baze ye mitu 

aemru jare mâ šassen i yâ sere pâ bi/ boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi 
 

ای و از صبح تا حالا ول کـن رود، دلش را خون کردهتا بخورد اگر نخورد هدر میبرگردان ابیات: بگذار 
دعـوای مـا روی  ۀتواند. امروز همـخورد مگر بهتر از این میببگذار که خودش  ،نیستی. این بچّه است

نشستن یا سرپا ایستادن این بچّه بود. فقط همین مانده بود که در حرف زدن چون کبک و کـلاغ عمـل 
   کنیم.

هـای  هتوانـد بـرای بعضـی واژآمیزد و چون نمیاصیل خود را با کلمات فارسی درهم می ۀبی لهجبی     
 گوید:کند و میفارسی استفاده می های هکنار واژ ها را دربهبهانی معادل فارسی بیاورد همان
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 مَوُوجور  بونه مِم خُم گُتِه دا یَه ایچِه هِی 
 شور بِی اونجِکِهدسِت کِه شُلی بودِه بُرو  
 کاراشــو هَمِــی دیــمِ مِ شُــغلَی وُ ادا بــی   
   

 امرو کِه هوا گَرمِه بُـرو اَز کِـرِ مـن دور  
 کارِ ایشو نادِه سِرِ زور ؟مِی چارَش وُبی  
 گِه گَـپ زِدِنِ کـوگُ و کـلا بـیبُقیمُو دِ   

 )همان(                                                   
mem xom gote dâ ya iče hey bune mavojur/ emru ke havâ garme boro az kere man dur 

daset ke šoli bude boro unjake beyšur/ mey čâraš vobi kâre išu nâde sere zur 

kârâšo hamey dime me šoγlay vo adâ bi/ boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi 

امروز که هوا گـرم اسـت و مـن حوصـله  ،قدر بهانه نگیر مادر جان اینام برگردان ابیات: من خودم گفته
هـا کار این بچّه شد؟اش اما مگر چاره ،جا بشوی ندارم از نزدیک من دور شو، برو دست گِلی خود را آن

تنهـا همـین بـاقی  ،اش از روی ادا و مسـخرگی بـودها با من همهروی زور و لجبازی است، کارهای آن
 چون کبک و کلاغ حرف بزنیم. مانده بود که 

ای  :گویـد گیـری مـیعنوان نتیجهو بهدهد  پایان می شانبی با نوهگفتن بابابزرگ و بی سخنبه شاعر      
رزنـد خـود گفتن پـدربزرگ و مـادربزرگ را بـا ف ین بچّه در حیاط باشند و طرز سخنکاش پدر و مادر ا

 است.  (4)«گُلَما»مرغ آبکی و سست مانند تخم قدر شُل،ه ها چزدن آن بشنوند و ببینند که حرف

 کُشـــکی آغـــاجونِی وُ مامـــانِی تِـــه سِـــرابو  
ـــو       ـــا وُ دادا ب ـــحبتِ باب ـــلِ صُ ـــی اَ گُ  هوشِ

ــی ــا ب ــگِ گُلَم ــثِ خی ــو مِ ــه گَپاشُ ــی کِ  بِیب
 

ـــو   ـــا ب ـــی اَ یُه ـــوشُ حواسِ ـــم ه ـــی ه ـــه گُمبِک  یَ
ــــر   ــــپ زِدِنِ خِی ــــنِ گَ ــــه کُ ــــوپیمونِ ــــا ب  ی نس
ــــو دِ    ــــیبُقیمُ ــــلا ب ــــوگُ ک ــــپ زِدِنِ کُ ــــه گَ  گِ

 )همان(                                                                                   
koški âγâjuney vo mâmâney te serâ bu/ ya gombaki ham hušo havâsey a yohâ bu 

hušey a gole sobate bâbâ vo dadâ bu/ peymune kone gap zedene xeyri nesâ bu 

beybi ke gapâšo mese xige golamâ bi/ boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi 
 

شه با زبانی طنزآمیز خطـاب بـه خـود گونه که شگرد خاصّ اوست بند آخر اشعارش را همی سیّد آن     
 دهد: پایان می

 ســنگِ پیــازِننَــه سِــرِ ســیرُ نَــه هــم سییی     
 بـازِن تُو جُوی چی نمـی سِرِ سُمباقِ اصلاً    
 ؟اصلًا تُو خودِت چیت نَه مثـالِ آدمـا بـی   
 

ــه آدمِ   ــشُ گُفتِ ــی سِ ــوِ  اوس تِ  دِرازِن لی
 ! ؟بسـازِن میتِت اَ سِرِ حرفِ تُو کاراشـو 
ــ  ــیبُقیمُ ــه گَــپ زِدِنِ کُــوگُ کــلا ب  و دِگِ

                                                                                 )همان(                                                                 
seyyed na sere sir o na hamsange piyâzen / usteysešo gofte âdame live derâzen 

aslan sere sombâq to joy či namebâzen / mitet a sere harfe to kârâšo besâzen 

aslan to xodet čit na mesâle âdamâ bi / boqimo dege gab zedene kogo kalâ bi  
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 ،لوح سـادهگوینـد آدم مـی بـه حـالبرگردان ابیات: سیّد نه سر پیاز و نه تـه پیـاز اسـت و از قـدیم تـا     
تو انتظار داری کارهایشـان را مطـابق حـرف تـو  ،کننداست. مردم اصلًا روی تو حساب نمی درازقامت

 تو عمل کنند[؟ ... ۀکه بخواهی مطابق گفت]ها بود چیز تو و کارهایت شبیه آدم انجام دهند؟! چه

 . کشف أابوت طلا در بهبهان2-2-2
کنـد پیـدا شـدن یکی دیگر از موضوعات مهمّی که مربوط به تاریخ بهبهان است و سیّد به آن اشاره مـی

تهران منتقـل شـد و بـه مـردم  به ،قدیم بهبهان)ارجان( است که پس از کشف ۀیک تابوت طلا در منطق
 مند است: بهبهان تنها عکسی از آن را نشان دادند و شاعر از این موضوع گله

ـــی   ـــا ب ـــهرِ م ـــلا تِ شَ ـــوت طِ  تُوب
ــی   ــلاح ب ــا اُوِه صَ ــی م ــی شُ س  عَکسِ
ـــرارِن   ـــا یِ قَ ـــم ی ـــه ای ـــا نَ عُرضِ  م
 

ــــی    ــــا نَ روا ب ــــی خُمون ــــیلِ س  سِ
 نــــوم اَ مــــا وُ تــــوم اَبُقیــــا بــــی   
 ؟گَفتِـــــرِی ای شَـــــهرِ نَ بِکـــــارِن   

 (51)همان،                                                 
towbute telâ te šahre mâ bi/ seyle si xomunâ na ravâ bi 

aksey šo si mâ owe salâh bi/ num amâ vo tum a boqiyâ bi 

mâ na orzeim yâ ye qarâren/ gaftery išahre na bekaren? 

برگردان ابیات: تابوت طلا در شهر ما پیدا شد اما دیدن آن برای مردم بهبهان جایز نبود. تنهـا صـلاح      
نگهداری از آن را نداشتیم یا این قانون است و بزرگان  ۀآیا ما عرض .بود که عکس آن را به ما نشان دهند

   ؟این شهر عرضه و کارایی لازم را ندارند
 در پاییز سـال »نویسد: این تابوت می ۀ، دربار«ارجان و بهبهان در میان تاریخ» م،ح. مصدر در کتاب    
ای در زمـین مـارون، حفـره ۀروی رودخانـ برداری جهت عملیات سدسازی بـرهنگام خاک ه.ش. 61

شد که منجر به پیداشدن آرامگاهی در درون آن حفره گردید. محل آرامگاه در حدود ده کیلومتری  ایجاد
ی چـون یعلاوه بر اسکلت داخل تابوت اشـیا .اقع شده. تابوتی برنزی در این آرامگاه یافت شدبهبهان و
آن یافـت شـد. و در  ای درنقـره ۀطلایی، یـک خنجـر و یـک میلـ ۀطلایی، نود و هشت دکم ۀیک حلق

ای، یـک تنـگ و یـک سـاغر برنـزی، ده ظـرف و چراغ برنزی، یک تنـگ نقـره بیرون تابوت یک پایه
طلایی کـه  ۀحلق شده برنوشته ۀاساس کتیب داشت. بر ای شکل برنزی، و جام برنزی ارجان قراراستوانه

اوّل قـرن  ۀبود؛ این مقبره متعلّق به کیدین هوتران پسر کورلوش متعلّق به نیم شده به خط عیلامی نوشته
 .(82:1390)مصدر، «هشتم پیش از میلاد است

بـاارزش  ۀمند است که چرا اجازه دادنـد چنـین گنجینـهبهان گلهسید در این شعر از مسؤلان شهر ب     
به تهران منتقل شود و چـرا ایـن گنجینـه بـه  که متعلّق به مردم بهبهان و آیندگان این شهر استفرهنگی 
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بهبهـان  ۀایـن شـهر بـرای بازدیـد مـردم و فرزنـدان آینـد ۀدر مـوز ،میراث فرهنگی شهر بهبهـان عنوان
 ؟!نگهداری نشد

 های ابلاقیابسامانی. ن2-3
پـردازد و عصـر غیبـت مـی خصوص درهای اخلاقی مردم بهها به نابسامانیسید اشعاری دارد که در آن

مهـدی)عج( حضـرت گویـد ظهـور گیرد و میخاطر اعمال نادرست به باد انتقاد میه سپس جامعه را ب
کار خلاف دین و اخلاق در  هر مستلزم مقدّمات مناسب و اعمال نیک و انتظار درست است نه اینکه ما

سپس به انتظار فرج آقا بنشینیم و یا در مراسم دعـا بـا گریـه و زاری از خـدا ظهـور  ؛جامعه انجام دهیم
 :نماییمطلب را  حضرت

ــــــا   بِپا  جا  ه یهخوبُ بَد هر چی دِلِت میخَه بُکُ  ــــــدی بی ــــــو مه ــــــی بُگ  هِ
 

 (126)همان،                                                           
xubo bad harči delet mixa boko yajâ bepâ/ hey begu mahdi biyâ 

ترین مسائل زندگی مـردم و جامعـه و سـپس مـنعکس های سیّد، دقّت وی در جزیییکی از ویژگی 
نی نمایـد و بـا بیـاترین مشکلات اجتماع توجّـه مـیشعر است. شاعر به ظریف ۀکردن آن مسائل در آین

بـین اخلاقی به زیر ذرّهاز جنبۀ اجتماعی و هم  ۀکاملًا طنزآمیز اعمال زشت و ناپسند مردم را هم از جنب
 برد. می
اع جامعـه را نابسـامان و آشـفته قـدر اوضـ آن (5)«داغُ دُروشو وُمبو»همچنین در شعری دیگر با نام      
شـود گر میکار و حیلهمردم نادان، دغل ظهور کند گرفتار حضرت مهدی)عج( گوید اگر داند که می می

ر غیبـت های عصـرابطه با نابسامانی مضامینی که شاعر در ،این توضیح بابیند. ت میو بسیار آزار و اذیّ 
 گردد.مطرح کرده بررسی می

یا در جامعه2-3-1  . ر
صـدا انجـام  و سـرگوید: هر کجا هر کاری دلت خواست بیمی فرد ریاکارخطاب به با زبان طنز شاعر 

باش و انجام کار خیر و مسلمانی را هم رهـا کـن و بعـد از  بده به حلال و حرام معامله هم کاری نداشته
 کنیم:رویم و برای ظهور آقا دعا میساعت من و تو به مجلس دعا می آن هم هرشب یک

 صـدا خواس بِیکُو بی هر کجا هر چی دلِت می 
 حـلال هرکسی گیرت اَمِی نَیگـو حـرومِن یـا 
 شـیم دعـا بعدِشم هر شُو دوتامُ یَه سَـعَت مـی 

 

ــــــــی بُگــــــــو مهــــــــدی بیــــــــا   هِ
 تِــــــــی بِســــــــوزَن جِــــــــی ذغــــــــال  
ــــــــا   ــــــــدی بی ــــــــو مه ــــــــی بگ  هِ

 (126:1385)سید،                                                  
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 harkojâ harči delet mixâs beyko bisedâ/ hey bogu mahdi biyâ 

 har kasi giret amey naygu harumen yâ halâl/ tey besuzan jey zoγâl 

 badešam haršo dotâmo ya sâat mišim doâ/ hey bogu mahdi biyâ 
 

 نوعان. پرهیز از یاری هم2-3-2
را با طعنه و کنایـه بیـان  یو دین یمردم به موازین اخلاق یتوجّه بیسیّد در جایگاه یک منتقد اجتماعی، 

های اخلاقی ائمّه نسـبت بـه رعایـت حـقّ همسـایه، توجّهی مردم به سفارشال بیبه عنوان مث ؛کندمی
سـخت  انماید. شاعر از رفتـار غلـط مـمنعکس میبه خوبی در شعرش را فقیر، زن بیوه و کودکان یتیم 

گـان را دهـیم؛ دسـت افتادخـود اهمّیّـت نمـی یـانکه به دردها و مشـکلات اطراف کند. از اینانتقاد می
شـان تـرین نیازهـای زنـدگیآییم، به کودکان یتیم که حتی ضـروریم، در پی یاری مظلوم برنمیگیری نمی

به دختر جوان یتیمی که در همسایگی ماست و وقت ازدواجـش رسـیده  کنیم؛ رسیدگی نمی تأمین نشده
هستیم خویش کنیم و تنها به فکر منافع خود و رفع احتیاجات زن و فرزند نمی ندارد؛ توجهی یهزیو جه

انتقـاد  هسـتیم )عـج( پیوسـته خواهـان ظهـور مهـدی ،در مجالس دعا با گریه و زاریدر عین حال و 
 :کند می

 !؟ل کُ پَ مِی مُفتِن یِهـااَی فقیر هُمسادِتِه وِ   
 !؟کِ بی بُـو اَگـر همسـادِه وُ دُورِ تِـه هِـهدُوت  
 خدا رِه سیش می یا نِمی بندِی تِت چِکارِه می  
    ؟وِیش اگر چادِر نَبوتی چِـش بِـه مـایَه زِنِ بی  
 

ــــــــا  ــــــــدی بی ــــــــو مَه ــــــــی بُگ  هِ
 دینِتِـــــــــی کـــــــــار یِـــــــــه هِـــــــــه 
ــــــــا  ــــــــدی بی ــــــــو مه ــــــــی بُگ  هِ
ــــــــا  ــــــــدی بی ــــــــو مه ــــــــی بُگ  هِ

 )همان(                                                                               
ay faqir homsâdete vel ko pa mey moften yehâ/ hey bogu mahdi biyâ 

dotake bibu agar homsâdevo dowre te he/ dinetey kâre ye he 

tet čekâre mire siš mi yâ nami bandey xodâ/ hey bogu mahdi biyâ 

ya zene biveyš agar čâder nabuti češ be mâ/ hey bogu mahdi biyâ 

! اگر دختر ؟و مفت است که به او بدهیمگر مال ت ،برگردان ابیات: اگر همسایه فقیر داری رهایش کن
کار داری که ه تو چ ،خدا ۀبند !؟همسایه و نزدیک تو باشد آیا دین و اعتقادت به آن کاری دارد ،یتیم

تو در مجلس دعا فقط بگو  ؟شوهر برایش هست یا نیست. اگر زن بیوه چادر ندارد چه ربطی به ما دارد
 .مهدی بیا

 هست کـه بـه نـان شـب یآدم بدبخت :گویدکند و میمی اجتماعی آن توجّه پیامدهایشاعر به فقر و      
پولـت میـوه بخـر و جلـوی چشـم او بـه خانـه ببـر. در بـا محتاج است امّا چه ربطی بـه تـو دارد؛ تـو 

شـب  دانـد چگونـه روزش را بـهکـه قـوم فقیـرت نمـی روز غذا بپز درحالی چندۀ هایت به انداز نیمهما
 برساند:
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 هِسّــی نــون شُــووِی نــی بُخُــو آدم بـدبخت  
 سِرا ی تِی هُدِه میوَه وُ بِینِی چِشمِ اوش بَ ر  
ــو     ــرغُ پل ــرِی مُ  دَرفِ مِهمــونی پرندوشِــت پُ
 

 مِـــــــم چکـــــــار هِسّـــــــی وُ تـــــــو  
ـــــــا    ـــــــدی بی ـــــــو مه ـــــــی بُگ  هِ
 قُـــــــــومِتَم هَشـــــــــتِی گِـــــــــرو  

 )همان(                                                                          
âdame badbaxt hesi nune šovey ni boxo/ mem čekâr hessi vo to 

tey hode miva vo beyne češme uš ba rey serâ/ hey bogu mahdi biyâ 

darfe mehmuni parandušet porey morγo polow/ γometam haštey gerow 

 
گیـرد و و را بـه بـاد انتقـاد مـیتـازد و ااطب مـیپس از بیان چنین مواردی، با زبانی تلخ و گزنده به مخ

بیاید چه جوابی برای او داری!؟ اگر بیاید جایی برای دروغ  )عج(مهدیامروز حیا! اگر گوید: آدم بی می
)همـان طـور کـه  آفتـاب در زیـر سـبد پنهـان  کـرد مخفیها را  توان آن دیگر نمیماند و باقی نمی دامو 

 :  فریب دادرا  )عج(مهدی حضرتتوان منظور شاعر این است که نمیطور کلّی به (6)ماند(. نمی
 حیـامهدی اَی اِمشُو اَمِی چِش میگِه مرد بی  
ه نــی مهــدی اَی اِمــرو   یــر سَــلِّ ــو اَز  اَمِــی اَفتُ
 

ـــــــ     ـــــــدی بی ـــــــو مه ـــــــی بُگ  اهِ
ـــــــی     ـــــــه ن ـــــــا تَلِّ ـــــــی دُرو ی  جِ
 (همان)                                                               

mahdi ay aemšo amey češ mige marde bi hayâ/ hey bogu mahdi biyâ 

mahdi ay aemru amey afto azire salle ni/ jey doru yâ talle ni 
 

یر پا ندارد و بـ )عج(  بیاید و ببیند کهمهدیحضرت اگر  :گویدشاعر در ادامه می دارو دون فقیر فرش ز
کننـد کـه وضـعیت مـالی ر است؛ اگـر ببینـد در اطـراف مـا کسـانی زنـدگی مـیافتاده و ناخوش و بیما

 ماند:نابسامانی دارند؛ جز بار شرمساری وخجالت چیزی برای کسی باقی می
یرپـا   اَی اَمِی دیتِی فقیـرِی فـرش نیسـی ز
 غیرِ بارِ شرمسُوری سی کَسی وِیمیسِه جا 
   

 ناخوشـــــــــــی رِن بـــــــــــی دوا    
ــــــا     ــــــدی بی ــــــو مه ــــــی بُگ  هِ

 )همان(                                                                      
ay amey ditey faqirey farš nisi zire pâ/ nâxoširen bi davâ 

γere bâre šarmesori si kasi veymise jâ/ hey bogu mahdi biyâ 
 

 درست انتظار ۀ. شیو2-3-3
رود. شود و کارها پیش نمـیاصلاح نمیبا حرف خالی  جامعه انگوید اوضاع نابسامان و پریشسیّد می

کـردن، راه آرزو را  )عج(مهـدیحضـرت منظور شاعر این است که تنها در انتظار فرج نشستن و ظهور 
 :بردجایی نمیبه
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 و وُمبـواِیکُو دیمِ گَپِ وِل رختِ کسی نُ  
 گِن که ای دنیـایِ گُلِسّـو وُمبـو همه می 
ــدونیم کــه گ  ــومــا مُ ــار دروگــو وُمب  رفت

      

 چیت کوبُردِه اَ سی والـده تُومبـو وُمبـو 
ه اَمِی این   جِکِه بُسّو وُمبـو مهدی اَی ایسِّ
ــ  ــوه ب ــو وُمب ــر نَهــو داغُ دِروش ــدا غی  خ

 (91:1386)سیّد،                                        
 aeko dime gape vel raxte kasi no vombu/ čite kuborde asi vâlede tombu vombu 

 hame migen ke i donyâye golessu vombu/ mahdi ay isse amey injeke bossu vombu 

 ma modunim ke gereftâre dorugu vombu/ be xodâ  γere nahu dâγo derošu vombu 

ده برای شچیت پوسیده ۀ! یا پارچ؟شودرخت و لباس کسی نو می ،برگردان ابیات: آیا با حرف بیهوده
دانیم اگر بیاید گرفتار شود، ما میگویند اگر مهدی بیاید دنیا گلستان میهمه می شود!مادر لباس می
 بیند. خدا قسم اگر بیاید رنج و عذاب فراوان میه شود. بدروغگویان می

شیم و گوید تا ما با خدا روراست نباداند و میسیّد خود را همراه و همگام چنین مردم خطاکاری می 
المثـل خود از یـک ضـرب ۀحقّ مردم را ادا نکنیم؛ راحتی و آسایش نخواهیم دید. شاعر برای تأکید گفت

یا سوراخ خود وارد شود صـاف « کِر»خواهد در کند و آن این است که مار وقتی میبهبهانی استفاده می
 کند:)عج( ظهور نمیهدیخود را با خدا صاف نکنیم م ۀمنظور سیّد این است که تا ما عقید ؛رودمی

 تا خُمُ خُت اَ خدا راس نگیم راحت نـی   
 تا نشیم مال خداخواس ندیم راحت نـی   
 حال مهدی وَشِ کـارامو پریشـو وُمبـو   
 

 کَل عبّاس ندیم راحـت نـی تا نَهیم حقِّ  
                                    تا مث مار ته کِر راس نشیم راحـت نـی                                                  
 خـدا غیـر نَهـو داغُ و دروشـو ومبـوه ب  

                                             (93)همان،                                               
tâ xomo xot axodâ râs nagim râhat ni/ tâ nahim haqqe kalabbâs nadim râhat ni 

tâ našim mâle xodâxâs nadim râhat ni/ tâ mes mâre teker râs našim râhat ni 

hâle mahdi vaše kârâmo parišu vombu/ be xodâ  γere nahu dâγo derošu vombu 

را ندهیم « خداخواس»و مال « کل عباس» برگردان ابیات: تا من و تو به خدا راست نگوییم، تا حقّ 
از کار  )عج(بینیم. مهدیصاف و راست وارد سوراخ نشویم، راحت نمی ،ند ماربینیم. تا مانراحتی نمی

 بیند. بیاید رنج و عذاب فراوانی می خدا قسم اگر ه شود. بحال میو رفتارهای ما آشفته
گاهی دینی مردم بیـان کـرده و انتظـار درسـت د راه علاج بیشتر نابسامانیسیّ   های اخلاقی را عدم آ

گاهی دانستهفرج را در رأس ا در رود و مـردم بایـد است. او معتقد است با حرف کـاری پـیش نمـی ین آ
اری است که با کمک ظ. از دیدگاه او انتظار درست، انتاند عمل ثابت کنند که با تمام وجود، منتظر فرج

 ها همراه باشد.مشکلات آن نوع و درک اوضاع طبقه محروم جامعه و متقابلًا حلّ به هم
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 پردازیشایعه. 2-3-4
یـک کـلاغ چـل کـلاغ کـردن را شـرح  چینـی و نی زیبا در قالب مثنوی موضـوع سـخنشاعر در داستا

هایی که سابقاً در بعضـی  زیر خاکیها و  گنجبه  ،دهد. این داستان علاوه بر بیان این موضوع اخلاقی می
موضـوعی بسـیار  درد و دل از رویزنـی در این داستان، . نیز اشاره دارد است مناطق بهبهان یافت شده

 -کـه فـراوان هسـتند -او هایی از قبیـلکه زن همسایه و زن جا آن گوید و ازاش می ساده را به همسایه
مطلـب را گونه که خودشان دوست دارند بیان کننـد؛ اند مطلب را با شاخ و برگ فراوان و آن عادت کرده

موضوع به کلافی سردرگم  سرانجامو  کند ف میبرای زن دیگری تعریکند و او هم پیش دیگری بازگو می
 شود که اول و آخر آن معلوم نیست:میتبدیل 

 
ـــو  ـــو ب ـــاظمِی گُل ـــنِ ک ـــتِی خُ  گوش
ـــــی اَخـــــاتو ـــــو گُتِ  رَه رِی سِـــــرِ ب

 زِنـــــــــــدهیمُونی وارِچِنیـــــــــــده   
 

 بـــــدبخت حلـــــو اَ لرزِهـــــی مُـــــو
ـــــو رَ  ـــــه تِ پَســـــهُمـــــارَی گُل  توتِ

 گوشــــتاش اَ تِ خَهــــک پِلقِنیــــدِه
 (106)همان،                                                

guštey xone kâzemey golu bo /badbaxte halu alarzehi mo 

ra rey sere bu gotey axâtu/ hommâray golu rate te pastu 

zendehimoney vârečenide/ guštâš atexak pelγenide 

از راه پشت بـام  شوهرش،( از ترس کاظمد و حَلو) زن کاظم را بر ۀهای خان: گربه گوشتابیات برگردان
هـا را مان را خراب کرده و گوشتزن همسایه رفت و گفت گربه آرام وارد پَستو شده و زندگی ،نزد خاتون

 است. در خاک ریخته
نموه گونه بازگو و مطلب را این ه استدیگر رفت ۀهمسای ،و سراغ سکینه هخاتون کارش را ناتمام رها کرد

 :  است
ــــاظم ــــنِ ک ــــووی خُ ــــه اَشُ  دُز رهتِ
 طَهــری کــه حَلــو دِلِــی تِ یَــی بــی 

 کُلّــــــی اَچیــــــاشُ دوش بُــــــردِه   
ـــــنِفیده    ـــــق اِش ـــــو اَ خَل ـــــامُ خُ  م

 

ـــه لازم ـــی چ ـــو دِتَ ـــی نگ ـــی کَس  س
 نگُــر نِــه ســی گوشــتِ سَــلّیَی بــیاَ 

ــــرده ــــرزه مُ ــــو اَلَ ــــا حَل ــــی دی  خُ
ـــی نَ بَل ـــهک ـــده  ی ـــه بی ـــد ایچِ ـــو ص  ب

 )همان(                                                   
doz rate ašovi xone kâzem/ si kasi nagu detay če lâzem 

tahri ke halu deley te yay bi/ angor ne si gušte salliyay bi 

kolli ačiyâše duš borde/ xoy diyâ halu alarze morde 

mâmo xo a xalq ešnefide/ balki na ye bu sad iče bide 
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طـوری کـه حلـو بسـیار است، کاظم رفته و چیزهای زیادی را برده  ۀبرگردان ابیات: دیشب دزد به خان 
 . باشد گویند سرقت شدهکه می ینا ایم شاید خیلی بیشتر ازما از مردم شنیده ،ترسیده

فراوان  رود و موضوع را با شاخ و برگدیگر می ۀسر سراغ دوستش بُلول در محلّ سکینه هم چادر به 
 است:کند که مگر حلو چند النگوی طلا داشتهچنین مطرح می

ـــــی ـــــاگِریش ب ـــــا مَن ـــــو رِض ـــــی حل  مِ
ـــــــــرده   ـــــــــلا وَلاشُ ب ـــــــــیم شِ طِ  دُون

      

ــــی ــــیش ب ــــپ تُپ ــــنِ تُ ــــینَکِ پَه ــــن س  چَ
ـــــــو کُجـــــــاش اُوِردِه ـــــــه نَوبُ ـــــــم سِ ی  ر

 )همان(                                                                                    
mey halu rezâmanâgeriš bi/ čan sinake pahne toptopiš bi 

donimše telâ valâšo borde/ rim se navobu kojâšoverde 
 

شـان نـیم کیلـو طـلا از خانـهدیشـب دو و  ؟اسـتبرگردان ابیات: مگر حلو چنـد النگـوی پهـن داشـته
 است؟! آورده ها را از کجاآن ،اند. رویم سیاه نشود دزدیده

انـد و مقـدار زیـادی طـلا و شـان را کنـدهدهد که حلو و شـوهرش حیـاط خانـهبُلول چنین توضیح می
کند. این دخترش خداحافظی می ۀشنود و به قصد رفتن به خانها را میاند. سکینه حرفزیرخاکی یافته

أموران رسـد. مـه مـید تا به نظمیّـگردیابد و سخن با آب و تاب فراوان دهان به دهان میمی ماجرا ادامه
روند و همسرش کاظم را بازداشـت حلو می ۀجلسه و یافتن طلاهای پیداشده به خان نظمیه برای صورت

 کنند:بازجویی میاز او و 
ــــی  ــــرِ ب ــــی سِ ــــا وُ پُ ــــان اَنِه  آج
ــــا رَه ــــرِ ت ــــاظُم سِ ــــه ک ــــا نَظمی  ت

     

ـــــی ـــــرِی ب ـــــی کَمَ ـــــرنیزِه اَبِینِ  سَ
ـــــا ـــــن اَ ق ـــــسِ پشتِشِ ـــــردم پ  رَه   م

                                                                        (  107)همان،                                             

 âjân anehâ vo poy serey bi/ sar neyze abeyne kamarey bi 

 tâ nazmiye kâzom sere tâ ra/ mardom pase poštešen aqâra 

داشت. کاظم را  کرد و سرنیزه در کمر کاظم قراران ابیات: مأمور جلو و پشت سر کاظم حرکت میبرگرد
 کردند. مردم هم به دنبالش سر و صدا می .با سر و پای برهنه تا نظمیه بردند

او از موران أاست. م شده داند چه شایعاتی برایش ساختهخبر ندارد و نمیاز هیچ چیز کاظم بیچاره  
ه است؟ آیـا احمدشاه بود ۀهایش مربوط به دورآیا نقره .ه استها طلا بودزیرخاکی ۀهمآیا که  سندپر می

 :ده استو همه را حیف و میل کر هیافت کاظم  ند یا خودا هپیدا کردها را  کارگران آن
 ی طــلا بــی گُفــتش کــه بگــو همــه

ـــسَ  ـــا خُـــت رِسِّ  فهلـــه هـــاشِ دی ی
 

ـــرِه ـــی؟  نُق ـــهیا ب ـــد شِ ـــاش اَ اَحم  ه
ـــه؟ ـــا وَرَس  ـــردِت ت ـــه وُ خ ـــرِت کِ  بَه

 )همان(                                                                 
gofteš ke begu hamey telâ bi/ noqrehâš a amad šehiyâ bi 

fahlehâše di yâ xot ressesa/ baret ke vo xardet tâ varassa 
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 گوید:د و میلرزخبر از همه جا میکاظم گیج و بی

ـــی ـــا ب ـــا کُج ـــلامُ م ـــه طِ ـــی ک  گُفتِ
     

 عُمـــــرِ دنیـــــامُ مـــــا یِهـــــا بـــــی؟
 )همان(                                                   

goftey ke telâmo mâ kojâ bi/omre donyâmo mâ yehâ bi? 

 ایم.در عمرمان چنین چیزهایی ندیدهما  : طلایمان کجا بود؟: گفتبیت برگردان
ها  که روحش هم از آن ستیی اهاکه حیران و مبهوت از تهمت حالی کنند دراو را بازداشت می الاخره ب

 :خبر ندارد
ــس ــرِی ب ــو دِرشِ سِ ــه ت ــل شِ دا تِ  هُ

ـــه کـــیش دِرآرِه    ـــه بگـــو ک ـــیّد تِ  س
ـــــی     ـــــرا ب یت ـــــل ز ـــــه مِث  اَی نظمی

  

ـــس ـــی شَ ـــو اَری زِم ـــفِ ت ـــاظُم کَ  ک
ـــــارِه ـــــمو بَب ـــــیل اَ آسِ ـــــر س  غی

ــــیدِر اُوِ  ــــا ب ــــه ه ــــه ایسِ ــــی نَ  ردِنِ
 )همان(                                                                 

hol še dâ te tu derše serey bas/ kâzom kafe tu ari zemi šas 

seyyed te begu ke kiš derâre/ γere sil a âsemu bebâre 

ay nazmiye mesl ziterâ bi/ der overdeney na isehâ bi 

تو بگو که  سیّدبرگردان ابیات: کاظم را به اتاق بازداشت بردند و او حیران در اتاق روی زمین نشست      
دادن او  هـا بـود نجـاتکار نظمیه چـون گذشـتهتواند او را نجات دهد؟ و نجات او محال است. اگر می

 پذیر نبود. امکان

 و امور بانکی مسائل مالی. 2-4
اسـت  ما به صورت یک مشکل بـزرگ و معضـل اجتمـاعی درآمـده ائلی که در جامعۀیکی دیگر از مس

گیرنـده وقتی وام به وام ،ضامن های بسیار و بردن یک یا دوهاست که پس از دوندگیگرفتن وام از بانک
 خواهـدآغـاز و دردسـرهای او  مشـکلات گـاه آن ،شـدتحویـل  ویاقسـاط بـه  ۀو دفترچ تعلّق گرفت

ای کـه گیرنـدهها با سودهای کلان همراه است و وامهای پرداختی بانککه بیشتر وام جا نآ . ازشود می
ر پرداخـت اقسـاط دچـار مشـکل جـدی خواهد با این وام برای خود کاسبی راه بیاندازد دالمثل میفی
ن طنـز زبـا به این موضوع اقتصادی با «ابانک»نام  با سرودن شعری بهبر آن شده است تا شود؛ سیّد  می

های پرسود نه تنها ها با دادن وام. سیّد معتقد است که بانکببردها را زیر سؤال  و عملکرد بانک بپردازد
طـور کامـل  بـهکـه کشند. این شعر ها را به آتش میکنند بلکه آندرمان نمیرا دردی از مشکلات مردم 

طـور اقسـاطی مطالبـه  ان خـود بـهها بابت پرداخت وام از مشتریسودهای کلانی است که بانک ۀدربار
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هـا بنـد اسـت بـا ایـن توضـیح کـه مصـرع اوّل بیـت پایـان خانـهبند و ترجیعتلفیقی از ترکیب ؛کنندمی
 شود:غیرتکراری و مصرع دوّم آن تکراری است. شعر با ابیات زیر آغاز می

ــان ــابِلِ باب ــی ش ــود نَم ــه س ــو دِگِ  بانکاشُ
 نکیش گفته که سودی مِسِنِن تهمت بیجا

 باور کُ سَرِ گردنـه هـم بعـضِ تِ بانکـان
 

نه بـی هُـی بِـدِبادان     وامی که میتِت اِسِّ
 یَه غـارت هُمـارِکُنی مُـل پَـسِ میـزان   
 خـانخانُ ولـیصد یاد پسِ تُل وُ علی   

                                                                              (94)همان،                                             
bânkâšo dege sud nami šâbele bâbân/ vâmi ke mited aessene bi hoybede bâbân 

kiš gofte ke sudey mesenen tomate bijân/ ya γârate hommârekoni mol pase mizân 

bâvarko ser gardene ham baze te bânkân/ sad yâde pase tol vo alixâno valixân  

خـواهی انـد. وامـی کـه مـیها دیگر به دنبال سود نیستند چون بی در و پیکر شـدهبرگردان ابیات: بانک
هـا آرام و تهمـت اسـت. آن ،این حـرف ،گیرندکتاب است. چه کسی گفته سود میو حساب بگیری بی

هاسـت. صـد یـاد نـککنند. باور کن سر گردنه هم بهتر از داخـل بااز پشت میز غارت می  سروصدابی
 ها. علی خان و ولی خان و کارهای آن

های بانکی زیاد است که مگر انسان هروئین بفروشد تا بتواند از پـس قدر سود وام گوید آنسیّد می 
ای بـرای خـود  ب و کار و مغـازهبار کس گیرد تا برای اوّلینهایی برآید وگرنه جوانی که وام میچنین سود

   ؟فروشدمگر چه می ،تواند از پس سودهای سنگین برآیده میراه بیاندازد چگون
 :غیر حلال استها رِبح مرکّب و دادن بانک نظر سیّد وام از

ــه  ــیاوّل ب ــاده و ب ــر س ــالن   نظ ــو وُ خی  خُ
 کی هِـه کـه بگـو ربـح مرکّـب نـه حلالـن  

 

ــن ــختِه بلال ــو سُ ــه ب ــدِه ک ــا می ــار دی  هُمّ
 لِن...یَه مطلب شرعین که نه جِی پُرسُ سؤا

 )همان(                                                          
avval benazar sâdevo bixo vo xiyâlen / hommâr diyâ mide ke bu soxte balâlen 

ki he ke begu rebhe morakkab na halâlen/ ya matlabe šarein ke na jey porso soâlen  

شـود کـه چـه سـوختن و معلـوم مـی دردسر اسـت امـا آرام آرامنظر ساده و بیبهبرگردان ابیات: در ابتدا 
ب حلال نیست و یک مطلب شـرعی اسـت کسی هست که بگوید ربح مرکّ کار است. چه زدنی در آتش

 گذارد. که جای پرسش و سؤالی باقی نمی

شـود که دودی از آن بلنـد نمـی حالی سوزانند درزنند و میها مردم را آتش میبانک ،بنا به قول سیّد     
ای و نَفَست بند آمده که قسـط مـاه آینـده را چگونـه رود. امروز در این اندیشهآتش به هوا می ۀولی شعل

 بـازاریاسـت. آشـفته مانـده آن هنوز بـاقی که اصل و مایۀ ای باید قسط بدهی درحالیبدهی و تا زنده
 کنی: خانخان و ولییاز علصدیاد  شود جنگ و دعواست که موجب می بی
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 والّله تَشِت میـزِه کـه دیـدِت نَـه دیـا بـو  
 نداَمِــدِی قِــسِّ صــبا بــوامــرو نَفَسِــت ب

 چُمُقّین که نَه جنگِن وُ نَ دعوان یَه حُول
 

ت تِه هـوا بـو   میت بِرشِنه بی دید که گُرِّ
ه قِسِی هُیـدِه وُ اصـلِ سِـرِجا بـو   تا هِسِّ
 لـی خـانصدیاد پَسِ تُل وُ علی خانُ و 

 (94:1386،سیّد)                                                  
vallâh tašet mize ke didet na diyâ bu/ mitberšene bi did ke gorret te havâ bu 

aemru nafaset bandamedey qesse sabâ bu/ tâ hesse qesey hoydevo asley sere jâ bu 

ya hole čomoqin ke na jangen vo na davân/ sad yâde pase tol vo alixân o valixân  

  هـا حسـاب همـه بانکگوید کند و میخواهد؛ اشاره میگیرنده میاز وام سیّد به دو ضامنی که بانک     
رشـت بانـک کـه نـزد مقدار پـول خُـرد و د هر .گیرنده بیفتدکنند شاید اتّفاق ناگواری برای وامجا را می

 شود:ها گرفته میباشد از ضامنه ماند گیرنده وام
 ریــش دو آدم غیــرِ بــدهکار تِ مُشــتِی 
 مِی ضامن بعدیش خُ نَمُردِه پس پُشـتِی  
  

 بَلکی که بَلُوی بَـد اَمِـه وُ یَـه دَفِـه کُشـتِی 
و اَ ضامن طلبِ خُردُ دُرشتِی...   اوش میسُّ

 )همان(                                                      
riše do âdam γere bedehkâr te moštey/ balki ke baloy bad ame vo ya dafe koštey 

mey zâmene badiš xo namorde pase pošti / uš misso a zâmen talabe xordo doroštey 

مقدار  هر کند و آن این است کهها اشاره میعملکرد بانک ۀبسیار ظریفی دربار ۀدر پایان به نکت سیّد     
المثل چندین ماه پول تی ندارد. فیآید و اهمیّ حساب نمیک باشد، بهگیرنده نزد بانپول مشتری یا وام

یالِ بانک نزد بدهکار باشد همه  شود امّا اگر یک باید در یک حساب بانکی بماند تا روی آن وام داده ر
الحسنه مبلغ هنگفتی اب قرضاگر در یک حس یا. پس دهدباید حساب مشتری شود و محاسبه می

الحسنه است و ثواب دارد و در گویند قرضنخواهد داشت و تنها می یپول بگذاریم هیچ حساب و کتاب
دهند و به  ت را هم نمیکه تا پول ندهی حتی جواب شود. خلاصه اینمی کشی شرکت دادهجایزه و قرعه

 کنند:کارت رسیدگی نمی

ـــو   ـــاده اَ وَلاشُ ـــو نه ـــون ت ـــابِنمِلی ـــه حِس  ن
ـــه ثِبـــابِن    قـــرضُ    الحَسَـــنَن جـــایزه میـــدِن یِ
   

 اَی صـــــدتِمَنِی او اَ تِـــــه دا ســـــیخُ کبـــــابِن  
ـــابِن...   ـــرفِن وُ جِب ـــاجِزِ حَ ـــدَه او ع ـــل نَ ـــا پی  ت

 (96)همان،                                                                 
melyune to nehâde a valâšho na hesâben/ ay sad temany u ate dâ sixo kabâben 

qarzolhasanan jâyeze miden ye sebâben/ tâ pil nade u âjeze harfen vo jebâben  
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 زیرینتیجه.3
هـای بهبهـان شاعری طنزپرداز و اجتماعی است که در میان مردم و کوچه پس کوچـه سیّدمحمد  سیّد

های ها زندگی کرد. دغدغهآن ۀبهبهان آشنا بود و با هم ۀعزیست و با مشکلات اجتماعی فرهنگی جام
از دیـدگاه  سـیّدشـود. شـعر اجتماعی، اخلاقـی، اقتصـادی و فرهنگـی تقسـیم مـی ۀبه چند دست سیّد

قبیل آب، برق و گاز، عدم رعایت قـوانین  مضامینی چون کمبود امکانات رفاهی از ۀاجتماعی دربردارند
از دیدگاه اخلاقی عدم توجه به قشر ضعیف جامعه و رسـیدگی  و هاسیکلتورویژه توسّط موترانندگی به

انتقـاد از سیسـتم  اسـت بـه آن پرداختـه سـیّدای که ترین مسألهدیدگاه اقتصادی مهمها است. از به آن
شعر وی بیانگر موضوعاتی چون تأکید بر حفظ گـویش محلّـی،  ،داری است و از دیدگاه فرهنگیبانک

شاعر  است. پراکنی، ناشناخته ماندن بهبهان و تاریخ و فرهنگ کهنسال آن در گذر زمانایعهانتقاد از ش
سـرایی و داسـتان ۀانتقاد از خویش، شـیو طنزپردازی مانند از بعضی شگردهایدر بیان این موضوعات 

 ۀهـا مخـتصّ منطقـکـه بعضـی از آن هـایی المثلضربکاربرد  و نماییپردازی، اغراق و بزرگشخصیّت
صـدد رفـع  دهـد کـه درمخاطب هشـدار مـیبه است. او در تمام اشعارش  کرده استفاده، بهبهان است

ها و آداب و رسوم غلطی اسـت خود برآید. هدف سیّد اصلاح ناهنجاری ۀمشکلات ریز و درشت جامع
اورهـای غلـط ای بهمچنان که پـارهبا نگاه تیزبین خود،شود. او می که بعضاً در گوشه و کنار شهر دیده

لان اسـت بـه ئوبعضـی مسـ تـوجهی های شهر را که ناشی از بیگیرد؛ نابسامانیمردم را به باد انتقاد می
 شود. که بهبهانی بهتر از بهتران ساختهاین رساند به امید گوش همگان می

 

 ها نوشت پی
ت. چون گرد و غبـار زیـادی بـر ای کهنه برای تمیز کردن اسواژۀ غچّه یکی از وسایل چارپاداری و پارچه .(1)

شـویند کـه آب کثیـف و آلـوده گوید نکند این وسایل را در آب شرب ما مینشسته، شاعر میغچّه و مشک می
 است.

در گـویش « گَـپ»همان تـب وباسـت. یکـی از معـانی « تُو گَپ»در فرهنگ و گویش بهبهان منظور از  (.2)

های در سال کهاست های بیماری وبا بوده که یکی از نشانه یعنی تب بزرگ« تو گَپ»است و « بزرگ»بهبهانی 
 جهانگردان غربی به نقل از . در کتاب سفرنامۀ جنوب ایراناز بین برده استرا از مردم بهبهان افراد زیادی  ،دور

 ه.ش بیماری وبا در بهبهان شیوع یافت که حدود دو سوِم جمعیّت شهر را بـه کـام 1247است که در سال  آمده
نامۀ جهان اسلام، دربارۀ در کتاب دانش .نیز بیماری طاعون است «طوهو»(. 117:1364مرگ کشاند) هوسه، 
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تلفـات زیـادی در  ،شیوع طـاعون در خوزسـتان .ه.ش 1210در سال »است: آمده شیوع این بیماری در بهبهان
 (.748:1377)حدّاد عادل، « بار آوردشهرهای آن ازجمله بهبهان به

 است.« کردندبّه»ۀ دوخه به معنای دورنگی است و در اینجا منظور شاعر تعبیر عامیانۀ (. واژ3)
مرغی را که تنها پوستۀ نازک آن شکل گرفته و هنـوز نـاقص اسـت و سـخت و  (. در گویش بهبهان، به تخم4)

 گویند.می« گُلَما»محکم نشده 
کنایـه و بـه ایـن معنـی « داغُ دُروشو وُمبـو»عر شود. در این شمی (. دروش در فارسی معیار، درفش خوانده5)

 شود.است که حضرت مهدی)عج( پس از ظهور به رنج و عذاب فراوانی دچار می
همین که سبد را روی آفتاب که »نویسد: (. علی خادمیون نویسندۀ کتاب افتُو مَهتُو آسارِه دربارۀ این مثل می6)

توان پنهان پرد. یعنی رازی را که چون آفتاب روشن است نمیرون میبر زمین تابیده بگذارند آفتاب از زیر سبد بی
 (.178:1388)خادمیون،«کرد

 
 
 

 نامه کتاب
 (،الارضاب ن حوق ل)ایران در ص وره س فرنامۀ(، 1366القاسـم محمّـدبن علـی،)ابن حوقل، ابو -

 ی: جعفر شعار، چاپ دوّم، تهران، انتشارات امیرکبیر.  ترجمه
به اهتمام فیروز منصوری، تهـران، شـرکت بـه ، العالماشکال(، 1368لقاسم بن احمد،)جیهانی، ابوا -

 نشر، آستان قدس رضوی.
المعـارف ۀچـاپ اوّل، تهـران، بنیـاد دایرجهان اس لام،  ۀنامدانش(، 1377حدّاد عادل، غلامعلی،) -

 اسلامی.
 شارات ظهور. ، چاپ اوّل، قم، انتاَفتو، مَهتو، آسارَه(، 1388خادمیون، علی،) -

 ، چاپ اوّل، تهران، تالار کتاب.بیالت أا اَمی(، 1388سلطانی، عبّاس،) -

 ، چاپ دوّم، آبادان، انتشارات حضرت ابوالفضل)ع(. زَپِ سیّد(، 1385سیّد، سیّدمحمّد،) -

مجموع ه اش  عار و ش رو اح  وال و نق  د می رزا ش  وقی بهبهانی)(، 1386محمّـدیان، خیراللــه،) -
 کهن. ۀوم، تهران، انتشارات اندیش(،چاپ دآثار

یخ(، 1390مصدر، م.ح،) -  چاپ دوّم، تبریز، انتشارات احرار. ،ارجان و بهبهان در میان أار
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چـاپ اوّل، قـم، انتشـارات  س یمای بهبه ان، س ینای ص الحان، (،1375الله،)نحوی، سیّدسیف -
 نهاوندی. 

ترجمـه و تعلیقـات محمّدحسـن خـان ، انجن وب ای ر ۀس فرنام(، 1364هوسه، فردریک و بابن،) -
 السّلطنه، به کوشش میرهاشم محدّث، تهران، انتشارات دنیای کتاب.اعتماد

الامـین، ، تصـحیح احمـدبنالبل دانمعجم،  (ه.ق. 1324عبدالله،)الدّین ابییاقوت حموی، شهاب -
 .السّعادةمصر، مطبعه

 


